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تاریخ هنر 

 تاریخ عکس برداری
 از آثار باستانی ایران

عکاسی به عنوان یک اختراع جذاب در دوره محمد 
شاه قاجار و با تلاش عموی وی، ملک‌ قاسم‌میرزا، 
بیست و چهارمین پسر فتحعلی‌شاه قاجار وارد 
ایــران شد. با این حــال، نخستین ثبت تصویر از 
اماکن تاریخی و به ویژه آثار باستانی مربوط به قبل از 
اسلام، توسط عکاسان حرفه‌ای و آماتور غیرایرانی 
انجام شــد. در نیمه اول ســال 1266 قمری/ 
1850 میلادی فرمانی از سوی ناصرالدین شاه 
که حدود دو سال از سلطنت وی می‌گذشت، به نام 
ژول ریشار فرانسوی که درخدمت دولت ایران بود، 
برای عکس برداری از بنای تخت جمشید صادر شد 
و این، احتمالًا نخستین بار بود که دستوری برای 
عکس برداری از آثار باستانی ایران صادر می‌شد. با 
این حال، ریشار در این ماموریت، از اصفهان جلوتر 
نرفت و اجرای این کار را به دلایل مالی و نداشتن 
دوراندیشی شخصی برای جاودانه کردن نام خود 
بر صفحه تاریخ عکاسی ایــران، ناتمام گذاشت. 
بی‌تردید اگر او این ماموریت را به انجام می‌رساند 
کارش می‌توانست هم‌قدم با کار عکاسی همچون 
ــرداری از  ــاپ« باشد که با عکس ب »ماکسیم دوک
بناهای باستانی مصر در ســال هــای 1849-
1851 نام خود را در تاریخ عکاسی جهان جاودانه 
کرد. اولین عکس‌ها از تخت جمشید، نقش رستم 
و پاسارگاد را، »لوئیجی پِشِه« افسر ایتالیایی که در 
خدمت دولت ایران بود، در سال 1274 قمری/ 
1857 میلادی تهیه و به ناصرالدین شاه تقدیم 
کرد. این عکاس آماتور ایتالیایی، برای مورد التفات 
قرار گرفتن از سوی شاه قاجار، آلبوم عکسی را تهیه 
کرد و به وی هدیه داد. عکس‌های پِشِه، نخستین 
تصاویر واقعی به روش عکاسی از آثار باستانی ایران 
به شمار می‌روند. پشه عکس‌هایی هم از گنبد 
سلطانیه گرفته است که آن ها هم، در نوع خود 

اولین هستند.

جواد نوائیان رودسری – آغاز دوران صدارت 
همراه  مالی  شدید  بحران‌های  با  امیرکبیر، 
بود. بی‌کفایتی دولتمردان عصر محمد شاه و 
رویکردهای گاهی نابخردانه حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم صوفی‌ مسلک شاه قاجار، باعث وارد 
آمدن آسیب‌های جدی به ساختارهای مالی و 
درآمدی حکومت شده‌ بود. افزون بر این، فسادِ 
همه‌گیر دمــار از روزگــار دولــت در مــی‌آورد و با 
هدررفت درآمدها و خالی شدن خزانه، ظاهراً 
دیگر مجالی بــرای توسعه زیرساخت‌ها و فکر 
کــردن به تقویت آن ها وجــود نداشت. آر.جــی.

واتسن در کتاب »تاریخ ایران از پیدایش تا سال 
1858م«  که آن را در 1866م در لندن منتشر 
کرد، صادقانه می‌نویسد: »شاید هیچ متخصص 
مالی، در هیچ زمانی، گرفتار وضع ناهنجاری 
نشده ‌باشد که میرزا تقی‌خان گرفتار آن بود.« 
فرانت، کاردار سفارت انگلیس در گزارش‌های 
محرمانه به پالمرستون، وزیرخارجه وقت انگلیس، 
به تشریح ایــن آشفتگی مــی‌پــردازد و به عنوان 
نمونه به ماجرای گارد سلطنتی اشاره می‌کند 
و می‌نویسد: »گارد خاصه سلطنتی که در زمان 
فتحعلی‌شاه از 600 ســواره ‌نظام زبده تشکیل 
شده ‌بود، به تازگی عده آن ها را روی کاغذ، چهار 
هزار نفر نوشته‌اند و به حقیقت بیش از300نفر 
نبودند.« در چنین شرایطی، کسری بودجه بیداد 
می‌کرد و باید فکر عاجلی درباره آن می‌شد اما این 
وضع اسف‌بار باعث نشد که از توجه امیرکبیر به 
ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و توجه به منابع ملی، 
اعم از مادی و انسانی کشور غافل شود. او در حالی 
که خزانه مملکت تنها 300 هزار تومانِ طلا ذخیره 
داشت، دست به اقدامی شجاعانه زد که باید آن 
را نخستین تلاش برای حفظ نخبگان ایرانی در 
کشور، تقویت دانش و آگاهی آن ها و فراهم آوردن 

وسایل فعالیت شان در سرزمین مادری دانست.

نخبگان باید در کشور بمانند  ▪
هنوز چند صباحی از آغاز صدارت میرزا تقی‌خان 
نگذشته بود که فکر تأسیس دارالفنون را عملی 
کرد؛ در حالی ‌که در کشورهای همسایه ایران، به 
استثنای روسیه تزاری، خبری از تأسیس چنین 

مرکز علمی و آموزشی‌ نبود؛ عثمانی‌ها که ظاهراً 
در این زمینه، قبل از ایــران فعال بودند، هنوز 
مدرسه‌ای به جامعیت دارالفنون که با استفاده از 
استادان اروپایی و دانش به ‌روز تجهیز شده باشد، 
نداشتند. امیر معتقد بود که آموزش نخبگان علمی 
کشور، باید در داخل انجام شود؛ به دو دلیل، اول 
آن‌که در هزینه‌ها به شدت صرفه‌جویی می‌شود 
و دوم آن‌ که قدرت نظارت بر فعالیت نخبگان و 
حمایت از آن ها را ضمن تحصیل و پس از آن، 
افزایش می‌دهد. این در حالی بود که تا پیش 
از آن، در مــوارد محدود، نخبگان ایرانی برای 
تحصیل به اروپا اعزام می‌شدند؛ این افراد گاهی 
به دلیل رغبت پیدا کردن به فرهنگ غربی و نیز، 
نبود حمایت از آن ها در کشور یا در اروپا می‌ماندند  
یا در صــورت بازگشت، اگــر به جرگه کارکنان 
سفارتخانه‌های خارجی نمی‌پیوستند، نقشی در 

تحولات و پیشرفت‌های کشور بازی نمی‌کردند.  

سرمایه‌ گذاری 56 میلیاردی	▪
امیرکبیر، جان داوود را که از ارامنه ایران بود، 
برای استخدام معلم و استاد به اروپا فرستاد؛ این 

اقدام، البته بسیار هزینه‌بر بود. طبق مستنداتی 
که فریدون آدمیت در کتاب »امیرکبیر و ایران« 
ــه می‌کند، میرزا تقی‌خان با وجــود کسری  ارائ
جدی بودجه، مبلغی حدود هشت هزار و 600 
تومانِ طلا را برای استخدام 9 استاد، در رشته‌های 
مختلف در نظر گرفت؛ مدت استخدام آن ها پنج 
سال بود. اگر بخواهیم برآوردی امروزی از اقدام 
امیرکبیر داشته‌ باشیم، باید بگوییم که او نزدیک 
به 41 کیلوگرم طلا را فقط برای جذب استادان 
مورد نیاز جوانان نخبه ایرانی هزینه ‌کرد )هر تومان 
طلا: 4/76 گرم( که اگر آن را با نرخ امروز )هر گرم 
طلا: یک میلیون و 362 هزار تومان( محاسبه 
کنیم، رقمی که امیر به این کار اختصاص داده 
بود، حدود 56 میلیارد تومان می‌شود؛ رقمی که 
در آن زمان، نزدیک به 3 درصد کل بودجه ایران 
بود؛ آن هم در دوران بحران شدید اقتصادی و 
ورشکستگی خزانه مملکتی. جالب این جاست که 
در دوران ما، یعنی در قرن 21، کشوری مانند ژاپن 
که در ردیف ممالک ثروتمند و دارای اقتصادی 
قوی به شمار می‌آید، به طور میانگین، حدود 3/5 
درصــد بودجه خود را به فعالیت‌های آموزشی 

و پژوهشی اختصاص می‌دهد و این  نشان می 
دهد که امیرکبیر در آن شرایط بغرنج، باز هم از 
استانداردهای لازم برای حمایت از نخبگان علمی 

کشور و تقویت جایگاه آنان در ایران غافل نبود.

نظارت و حمایت همه‌ جانبه	▪
ــرزا تــقــی‌خــان بـــرای ایـــن حمایت  ــی تـــاش م
برای  لازم  مالی  منابع  تأمین  به  همه‌جانبه، 
حمایت علمی از نخبگان محدود نمی‌شد. او 
دقت نظر خاصی در تعیین استادان و پشتیبانی 
داشــت.  فارغ‌التحصیلی  از  بعد  نخبگان،  از 
ــراردادی که نمایندگان دولــت امیرکبیر با  قـ
مدرسان اروپایی امضا می‌کردند، قــراردادی 
حساب شده و دارای جزئیات بسیار دقیق برای 
جلوگیری از اقــدامــات ضدملی ایــن معلمان 
بود. طبق گزارش آدمیت، معلمان دارالفنون 
متعهد شده‌ بودند که هرگاه شکایتی از امور 
دارند، »راست به راست و بدون واسطه دیگران، 
ــران در میان بگذارند و حق  ــت« ای آن را با دول
مراجعه به سفارتخانه‌های اروپایی در تهران را 
نخواهند داشت. ضمن آن ‌که این معلمان، اتباع 

دولــت‌هــای انگلیس، فرانسه و روسیه تــزاری 
نبودند و به دستور امیر، از استادان اتریشی و 
آلمانی بــرای تدریس در دارالفنون استفاده 
ــرارداد موظف  می‌شد. این معلمان، مطابق ق
بودند »خــاف عــادات و قواعد مملکت ایــران« 
کاری انجام ندهند؛ به دیگر سخن، حق نداشتند 
غیر از تدریس، به بحث دیگری اعم از عقیدتی و 
... وارد شوند. از سوی دیگر، فارغ‌التحصیلان 
مدرسه دارالفنون، بعد از فراگیری دانش مد نظر، 
باید به خدمت دولت ایران در می‌آمدند؛ اما در 
همین حــال، از امکانات مالی و رفاهی بسیار 
عالی برخوردار می‌شدند. آن ها در مناقصات 
دولتی، مثلًا در استخراج معادن، اولویت داشتند 
و می‌توانستند، از پنج سال معافیت مالیاتی 
برای رونق فعالیت اقتصادی خود بهره ببرند. 
با این حــال، آن همه تلاش بی‌وقفه و آن همه 
برنامه‌های دقیق و حساب شده برای ارتقای 
ــرورش آن ها در  جایگاه نخبگان و کمک به پ
راستای خدمت به میهن، با شهادت امیرکبیر 
ناتمام ماند و جانشینان او، عامدانه یا از روی 

جهالت، بر اصلاحات وی خط بطلان کشیدند.

برنامه جامع امیرکبیر برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان
 میرزا تقی ‌خان همزمان با اختصاص 41 کیلوگرم طلا، معادل 3 درصد از کل بودجه کشور برای تسهیل پرورش نخبگان، به تأمین فضای آموزشی و پژوهشی آن ها در داخل کشور

و همچنین، در نظر گرفتن امتیازات ویژه کسب و کار، مانند معافیت مالیاتی برای این افراد دست زد
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بادیگاردی از عصر قَجَر!

وقتی از بادیگارد صحبت می‌کنیم، معمولًا فردی اتوکشیده، 
خوش‌تیپ و البته نیرومندی به نظرمان می‌آید که با یک دست کت 
و شلوار مشکی و عینک آفتابی، در حالی که دستانش را به صورت 
متصل مقابل بدن نگه داشته‌ است، پشت سر شخصی که او را 
استخدام کرده، ایستاده ‌است. البته این تصویر رایج بادیگاردها 
در دوران ماست. اما در دوره قاجار، این ‌چنین نبود؛ اصلا کسانی 
که بادیگارد شخصی استخدام می‌کردند، زیاد در بند ظاهر و تیپ 
اشخاص نبودند؛ مهم این بود که بادیگارد، فرد قوی و توانمندی 
باشد و اگر هیبت ترسناکی هم می‌داشت که فبهاالمراد! در تصویر 
قاب تاریخ امروز، یک ثروتمند عصر قاجار را در کنار بادیگاردش 
می‌بینید. بادیگاردی که اصلًا شباهتی به تصورات ما از افراد 

مشغول به کار در این حرفه ندارد!

میرزا تقی‌خان با وجود کسری 
جدی بودجه، مبلغی حدود هشت 

هزار و 600 تومانِ طلا را برای 
استخدام 9 استاد، در رشته‌های 

مختلف در نظر گرفت. رقمی 
نزدیک به 41 کیلوگرم طلا که اگر 

آن را با نرخ امروز )هر گرم طلا: 
یک میلیون و 362 هزار تومان( 

محاسبه کنیم، رقمی که امیر به این 
کار اختصاص داده بود، حدود 56 

 میلیارد تومان می‌شود که معادل
 3 درصد از کل بودجه آن زمان 

است 

 اوایــل قرن هفتم هجری بود که هجوم 
گزارش تاریخی

رودسری
مغولان به غرب آسیا آغاز و ایران به عرصه 
تاخت و تاز آن ها تبدیل شد؛ هجومی 
ــاره به حیات  ــرار مــورخــان، یک‌ ب مصیبت بــار که به اق
فرهنگی، علمی و اقتصادی خاورمیانه خاتمه داد. الگوی 
حملات مغولان، الگوی هجمه‌های پی‌درپی بود. الگویی 
که باعث می‌شد کمتر حاکم یا فرمانده نظامی، فرصتی 
برای پایداری و ایستادگی در برابر آن ها پیدا کند. این 
هجوم که همچون سیلی بنیان‌کن به سوی غرب در حال 
گسترش بود، تلاش نیروهای صلیبی حاضر در فلسطین 
را برای انعقاد عهدنامه نظامی با مغولان برانگیخت؛ 
خطری هولناک جهان اسلام را تهدید می‌کرد. با این 
حال، در آن شرایط سخت و هنگامه نبردهای سنگین 
مسلمانان در دو جبهه، یک حکومت مسلمان پرچم 
مقاومت در برابر مغولان را به دست گرفت؛ ممالیک 
بحری. آن ها که در مصر و شام حکومت می‌کردند و 
تجربه‌هایی طولانی در امر مقابله با صلیبیون داشتند، 
تصمیم گرفتند از آخرین دژ مسلمانان در برابر این توفان 
بنیان‌کن، به هر قیمتی پاسداری کنند. اوایل شهریورماه 
سال 639، بالاخره پای سربازان مغول به منطقه شامات 
رسید. کیتوبوقا، سردار آن ها، با وحشی گری تمام به 
شهرهای آباد منطقه تاخت؛ حلب و دمشق سقوط کرد و 
غارت شد. خبر این سقوط به مصر رسید. »ظاهر بیبَرْس 
بُندُقداری« چهارمین سلطان ممالیک بحری، سپاهی 
متشکل از 20 هزار نیروی زبده آراست و فرماندهی آن را 
به »سیف‌الدین قُطُز«، شاهزاده‌ای از دربار خوارزمشاه که 
برخلاف پدربزرگش، سلطان محمد خوارزمشاه، اصولًا 
اهل فرار از میدان نبود، سپرد. سیف‌الدین برای غلبه بر 
مغولان، انگیزه فراوانی داشــت؛ سرزمین اجــدادی او 
غارت شده و حیثیت دودمان وی بر باد رفته ‌بود. به این 
ترتیب، در 13 شهریور سال 639، نیروهای ممالیک 
بحری به فرماندهی سیف‌الدین در »عین‌ جالوت« جایی 

در فلسطین امروزی، با سپاه جرّار مغول روبه‌رو شدند. در 
ابتدای کار، وحشت سربازان ممالیک از خشونت مغولان 
باعث شد که سپاهیان کیتوبوقا به جناح راست ارتش 
مسلمانان نفوذ کنند و هسته مرکزی سپاه از هم بپاشد. 
این موضوع به معنای جدی شدن خطر شکست و تهدید 
بقا و حیات اسلام بود. درست در آخرین لحظات، فکری 
ــب پــیــاده شد،  ــن سیف‌الدین رســیــد. او از اس بــه ذه
»کلاه خود« را از سر برداشت و به زمین کوبید و فریاد »وا 
اسلاما« سر داد. اقدام او، غیرت سربازان مسلمان را به 
جــوش آورد؛ طولی نکشید که تعدادی از آن ها گرد 
سیف‌الدین را گرفتند و هسته مرکزی سپاه دوباره شکل 
گرفت. به دنبال آن، سپاه از هم پاشیده سامان یافت و 
سربازان در موقعیت‌های خود مستقر شدند. این در حالی 
ــولان دســـت از حــمــات پــیــاپــی خـــود بر  ــغ ــه م بـــود ک
نمی‌داشتند. با منظم شدن سپاه اسلام، سیف‌الدین 
فرمان حمله داد. جنگ به طرفة‌العینی مغلوبه شد و در آن 
گیر و دار، یکی از سربازان دلاور لشکر مسلمانان، کیتوبوقا 
را با نیزه خود هدف قرار داد. با مرگ فرمانده مغولان، کفه 
نبرد به نفع مسلمانان تغییر کرد. مغولان چون گله روباه از 
مقابل سپاه سیف‌الدین می‌گریختند. او دستور تعقیب 
دشمن را صادر کرد. طبق گزارش برخی از مورخان، هیچ 
کدام از سربازان مغول نتوانست زنده از آن نبرد بیرون 
بیاید. پیروزی »عین جالوت« راه را برای آزادسازی دمشق 
و دیگر مناطق شام گشود و مغولان را از نفوذ در مغرب 

اسلامی ناامید کرد و باعث وحشت صلیبی‌ها شد.

ــودای رسیدن به منابع نفتی    هیتلر س
تاریخ جهان

نوائیان
خاورمیانه را داشت. او دو نقشه ویژه را برای 
جامه عمل پوشاندن به این هدف دنبال 
می‌کرد؛ نخست حمله به شوروی و رسیدن به منابع نفتی 
قفقاز و دوم، در اختیار گرفتن شمال آفریقا و حرکت به 
سوی منابع نفتی حاشیه خلیج فارس. این رویکرد دلیلی 
مهم و راهبردی داشت؛ آلمان‌ها از نظر سوخت و منابع 
انرژی به شدت در مضیقه بودند. با بالا گرفتن آتش جنگ، 
منابع نفتی »پلوئیست« در رومانی، تنها منبع قابل اتکای 
نازی‌ها برای تأمین سوخت ماشین جنگ بود؛ منابعی که 
هر آن امکان داشت با حملات هوایی شوروی از دسترس 
خارج شود. با آغاز عملیات بارباروسا برای اشغال شوروی، 
در 22 ژوئن 1941، این احتمال هر لحظه تقویت می‌شد. 
از آن سو، شکست نیروهای ایتالیایی در »نبرد کُمپس« از 
ارتش بریتانیا و عقب ‌نشینی آن ها به داخل خاک لیبی، 
هیتلر را درباره تکمیل نقشه نظامی‌اش دچار نگرانی کرد. 
به همین دلیل، اروین رومل، ژنرال برجسته و فوق‌العاده 
باهوش آلمانی، به شمال آفریقا فرستاده شد تا اولًا، بریتانیا 
را به سمت شرق عقب براند و ثانیاً، زمینه را برای پیشروی 
مطمئن به سوی خاورمیانه فراهم کند. رومل با استفاده از 
تــوان نظامی خود و به کارگیری لشکر 10 لوفت‌ وافه 
)نیروی هوایی آلمان( که در سیسیل ایتالیا مستقر شده 
‌بود، مانند صاعقه بر سر متفقین فرود آمد. انگلیسی‌ها 
خیلی زود فهمیدند که نبرد در برابر رومل، اصلًا شوخی 
نیست. آن ها باید با تمام توان، در برابر پیشروی او به سمت 
کانال سوئز می‌ایستادند. به همین دلیل، یگان‌ها و 
تیپ‌هایی از نیوزیلند، فرانسه آزاد، آفریقای جنوبی و 
استرالیا به جبهه شمال آفریقا منتقل شدند تا در برابر 
توفان رومل ایستادگی کنند. از بختِ موافق متفقین، این 
تقویت نیرو، با افول توجه هیتلر به شمال آفریقا همزمان 
شد. او خود را در آستانه دستیابی به منابع نفتی قفقاز 
می‌دید، پس چرا باید هزینه سنگین ادامه حضور در شمال 

آفریقا را پرداخت کند؟ با این حال، رومل دستور داشت 
همچنان مناطق تصرف شده را نگه دارد. روز اول ژوئیه 
سال 1942، نبردی سرنوشت‌ساز میان دو طرف، در 
منطقه »العلمین«، بندرگاهی ساحلی در شمال مصر، 
درگرفت؛ نبردی فرسایشی که در جبهه‌ای طولانی و تا 27 
ژوئیه ادامه داشت و رومل پیروز آن نبود. نیروهای آلمانی 
بعد از آن شکست، کوشیدند تا با سازمان دهی مجدد، نبرد 
باخته در العلمین را به پیروزی تبدیل کنند. درست 80 
سال قبل در چنین روزی، 23 اکتبر سال 1942، نبرد 
دوم العلمین آغاز شد؛ نبردی که باید آن را آخرین امید 
نازی‌ها برای سلطه مقتدرانه بر شمال آفریقا بدانیم. اما 
واقعیت آن بود که همه هوش رومل، نمی‌توانست جای 
خالی تجهیزات و نفرات را برای آلمانی‌ها پُر کند. ژنرال 
مونتگومری، فرمانده ارتش هشتم بریتانیا در شمال 
آفریقا، با دست پُر وارد العلمین شد. در کنار نیروهای او، 
باز هم گردان‌های تازه‌ نفسی از استرالیا، نیوزیلند، 
فرانسه آزاد و آفریقای جنوبی می‌جنگیدند؛ اما همه 
ــود که  ــازان آلمانی خسته‌ای ب ــرب امید رومــل بــه س
نمی‌توانستند گرمای وحشتناک صحرای آفریقا را 
تحمل کنند. ایتالیایی‌ها که به عنوان متحد در کنار 
نازی‌ها می‌جنگیدند، تنها مشتی سرباز زهواردررفته 
بودند که نمی‌توانستند در خط جبهه‌ای چند صد 
کیلومتری، کار خاصی انجام دهند. جنگ تا 11 نوامبر، 
کمتر از یک ماه، ادامه داشت و در نهایت، هیتلر قافیه را 

در شمال آفریقا باخت!

نبردی که »ترمز دستی« مغولان را کشید! »العَلَمین«؛ قافیه‌ باختن هیتلر در شمال آفریقا

مصدق گفت: 5 هزار تومان بگیر  و حلال کن!
سید حسن تقی‌زاده )درگذشته ۸ 

بهمن ۱۳۴۸( یکی از مرموزترین چند خط تاریخ
سیاستمداران تاریخ معاصر است که 
شاید تاکنون، نقش و جایگاه وی در بسیاری از 
اتفاقات مهم و تأثیرگذار 120 سال اخیر، به درستی 
شناخته نشده. او و تعدادی از سیاستمداران کهنه‌کار 
قاجار مانند یحیی دولت‌آبادی و دکتر محمد مصدق، 
در حلقه مشاوران رضاخان، در دوران تصدی وزارت 
جنگ و نخست ‌وزیری قرار داشتند. ارتباط میان 

تقی‌زاده و مصدق، به عنوان دو سیاستمدار عهد 
قاجار، چندان دور از ذهن نیست. در خاطرات سید 
حسن تــقــی‌زاده، گــاه به برخی گــزارش‌هــا دربــاره 
فعالیت‌های دکتر مصدق بر می‌خوریم که یکی از آن 
ها، مربوط به ماجرای حکمیت میان یک تاجر ایرانی 
و یک بازرگان آلمانی است. تقی‌زاده می‌نویسد: »یک 
نفر تاجر کرمانشاهی دعوایی با تجارتخانه آلمانی 
ــت، سر معامله توتون. تاجر  ورنکس هــاوس داش
کرمانشاهی 200 هزار تومان می‌خواست. محکمه 

رفتند. قرار حکمیت شد. تاجر کرمانشاهی، دکتر 
مصدق را حکم قرار داد و آلمانی، کنسول دانمارک را 
حکم کرد و این دو نفر مرا سَرْحکم قرار دادند. بحث دو 
سه ماه طول کشید. عیالم هم خشنود بود که چیزی 
عاید ما خواهد شد. دکتر مصدق می‌آمد. گاهی خانه 
دکتر مصدق می‌رفتیم. آخرش تمام شد. برای من 
واضح شد تاجر کرمانشاهی حق دارد. به مصدق‌ 
السلطنه می‌گفتم: حکم بدهیم، مصدق می‌گفت: 
تأمل بفرمایید. او نمی‌خواست آن آلمانی را برنجاند. 

آخــر یک روز گفتم فــردا حکم را می‌دهم. گفت: 
خواهش دارم کمی صبر کنید. آن مرد کرمانشاهی 
را خواست. وقتی آمد او را توی اتاقی گذاشت. آن 
آلمانی را هم صدا کرد و به او گفت پنج هزار تومان پول 
بیاور. 10 هزار تومان هم می‌خواست می‌داد. آلمانی 
پنج هزار تومان آورد. مصدق تاجر کرمانشاهی را آورد 
و گفت: این پول را بگیر و حلال کن! آن بیچاره که 
حقش را از بین برده بود، گریه کرد. ولی خوب، مجبور 
شد قبول بکند. بعد گفت: حق حکمیت چه باید 

بدهیم؟ دکتر مصدق گفت: من چیزی نمی‌خواهم. 
آن آلمانی از خدا می‌خواست. من هم با این وضع نمی 
توانستم چیزی بگیرم. آن بیچاره تاجر کرمانشاهی، 
چهار پنج روز بعد آمد منزل ما و یک صندوق خربزه 
آورد. اصرار می‌کرد حق حکمیت از او بگیرم. گفتم: 
ــردار ببر ایــن ها را؛ ما که ظلم کردیم. خیلی بد  ب

گذشت. از حکمیت هم نتیجه ای نشد.
  خاطرات سیاستمداران ایرانی

به کوشش عزیزا... علیزاده، 1357، صص 235 و 236

ب تاریخ
 قا


